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  موسوی

٠٨.٠۶.١٠  

  به بھانۀ روز شھداء

  "قيوم رھبر"فرزند دلير و فرزانۀ مردم يادی از
  

ا .  نيمروزمربوط جبھۀ" ماککی" ھش بود و من در پايگاه ١٣۶٠نخستين روز ھای جوزای سال  جبھۀ نيمروزيکه ت

ا و در  دود ھ ا، ح ا، رخشانی ھ انی ھ ا، حق آنزمان به يمن موجوديت دلير مردان آزاده ای چون ستار ھا، موشگاف ھ

اليزم،  يال امپري ل سوس ام در تقاب تواری تم ا اس ائی، ب د غلج ل محم اد گ ده ي ردم زن اه م د دلاور و آگ ه فرزن رأس ھم

م امپرياليزم و ارتجاع منطقه قر ر ھ ود و اگ ا نب ار داشت و کلاشان دريوزه گر امپرياليزم را يارای حضور در آن پھن

  .بود جرأت آن را نداشتند تا ابراز وجود نمايند

ود ١٣۶٠بله نوشتم در يکی از نخستين روز ھای ماه جوزای  اد معمولصبح زود خلاف .  ھش ب ده ي " ظاھر"، زن

م را می گرفت ايران به پ- زادۀ گل محمد، از زابلبرادر دم . ايگاه آمده سراغ اين قل ی وی را دي از آنجائيکه گل و قت

ده ضمن آنکه از آن بابت  ز متوجه قضيه گردي ودم، وی ني ه وی سؤال نم ام راجع ب ره تم ا دلھ ود ب محمد در سفر ب

  .حبت نمايداطمينان داد، گفت که دوستم از المان زنگ زده بود و می خواھد قبل از ساعت چھار با من تيلفونی ص

ديم ل گردي اه نظر راھی زاب ا ش وده ب اء محول نم اير رفق ه س ام می دادم ب ه می بايست انج ائی را ک . با عجله کار ھ

يش از يک ساعت  وسيلۀ شخصیهوزابل زياد نيست و وقتی انسان ب" ماککی"ھرچند فاصله بين   دسترسی داشته ب

داشت، بيش از آن وقت لازم نشد، مگر " جبھه نيمروز"ای که قت را نمی گيرد و آنروز ھم با امکانات و اوتوريته و

ه  ده ب ان طولانی و خسته کنن وئی نظر آن يک ساعت و ساعت ھای بعدی که در انتظار تيلفون گذشت، چن و گ د ت آم

 ياد مدام به اين فکر بودم که دوستم از المان که کسی به غير از زنده. زمان ايستاده و نمی خواھد به جلو حرکت نمايد

ر" وم رھب د" قي ن صحبت نماي ا م ته ب ام داده و خواس شه پي ه خلاف ھمي د ک د بگوي ی خواھ ه م ود چ ه . نب ه گفت اينک

ان در . به واقعيت امر به حال من صدق می کرد" چيزيکه دل می گه دشمن نميگه"اند ھزاران دلواپسی از کابل تا الم

سايه احوال داد سربود ھر طوری . مورد تک تک رفقاء ذھنم را آزار می داد  انجام حدود ساعت سه بعد از ظھر ھم

  .را پای تيلفون می خواھند" موسوی"که از المان آقای

ر"وقتی گوشک تيلفون را برداشتم ھنوز احوال پرسی ما تمام نشده بود که زنده ياد  ا ھ" رھب ان لحن آرام، شمرده ب م

  :ن آوای اطمينان بخش فراموش شود گفتی که فکر نمی کنم از خاطره ھيچ يک از رفقاء آو متين ھميشگ
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ار " آغا جان تشويش نکنی خبر خاصی نيست، تا چھار روز ديگر من به ايران می آيم اگر خواسته باشی و شرايط ک

  " مھر آباد ببينمدر ميدان ھوائیاجازه بدھد خوشحال می شوم، ترا 

وردش وان در م ه بت ود ک راز آن ب تر و مھمت ر خوش ن خب ه اي ود ک وم ب ا معل شوره ب ر م رچ داد و منتظ ه خ أملی ب  ت

م  ا ھ دن، ب ا دي تن ت ا گف رواز ب رفتن مشخصات پ د از گ ته و بع لام داش ويش را اع صميم خ ه ت ان لحظ د، ھم رفقاءش

  .خداحافظی نموديم

ھی افغانستان گردد و اين را ھم جسته و گريخته اتصميم دارد از طريق پاکستان ر" رھبر"ما می دانستيم که زنده ياد 

خود " رھبر"از ورای برخی گزارش ھا و کنايه ھا استنباط نموده بوديم که دولت پاکستان از دادن ويزای ورود به و 

ود . ًداری نموده و رسما گفته بود که ما نمی توانيم امنيت وی را تضمين نمائيم ده ب اقی مان ه ب در نتيجه يگانه راھی ک

ران می می بايست تا قبل از آنکه رژيم ولايت فقيه به ھو ه اي د، ب ران می گردي ه اي دنش ب انع آم رده و م يت وی پی ب

ا آن . آمد فارت و ي ن س ھمين بود که پاسپورتی تھيه و به کمک برخی از دوستان جنبش چپ ايران که تا آنزمان در اي

ور ا عب ق و ب  قاچاق از سفارت ايران در اروپا مشغول کار بودند، ويزای ورود به ايران را گرفته بود، تا از آن طري

  .کابل برساندبه مرز پاکستان خود را 

ع "کلکانی"آنھم فقط چند روز قبل از اولين سالگرد شھادت زنده ياد " رھبر"وقتی بقيه رفقاء را از آمدن زنده ياد  مطل

ود ا صحبت نم ا آنھ ود ب صميم خ اختم و از ت ا در مس ه ب د ک د نمودن ه تأکي ه، ھم صميمم را پذيرفت اق آراء ت ه اتف ، ب

دون توقف در نظر ا ب داشت اوضاع ملتھب ايران و حوادثی که ھر لحظه امکان دارد به وقوع بپيوندد، کوشش نمايم ت

  .تھران راھی زاھدان و از آنجا خود را به زابل و پايگاه برسانم

وائی  دان ھ ه مي ی ب ود و قت اعت موع اد"در روز و س شبينی" مھرآب لاف پي يدم، خ ران رس ده تھ ار زن ا انتظ  و حت

ان " کامبيز"ياد ای الم ق رفق را نيز در آنجا يافتم، عکس تعجب من وی نيز از ديدنم خوشحال گرديده گفت که از طري

ده و " رھبر"خبر آمدن  ز دي ه من را ني را شنيده و اينجا آمده تا او را با خود به خانه اش ببرد اکنون خوشحال است ک

  .ديگر جای حرف باقی نمی ماند

ورد من که دلم نمی خواست ر ا را در م ر"يسک رفتن به خانۀ آنھ ه " رھب اورم ک ه بي تم بھان ايم خواس اميز"نم آب " ک

  :سردی بر دستم ريخته و گفت

ان " ی"رفقای زيادی ازرھبران جنبش چپ ايران که با قيوم از زم ه " کنفدراسيون محصلان ايران د ھم ناخت دارن ش

  "دوش خود قيوم بگذاريمھمان شب منتظر ورودش ھستند بھتر است تصميم گيری را به 

د از . مانديم" رھبر" با شنيدن اين حرف، من که می دانستم ديگر چانس موفقيت ندارم سکوت نموده، منتظر آمدن  بع

ضيه  ه ق يد ک اره از من پرس ا اش مدتی انتظار و قتی مقابل ما دو نفر قرار گرفت ضمن ابراز صميميت و خوشحالی ب

ا وی " کامبيز" که در اينجا با مختصر تذکر دادم. از چه قرار است که در انتظار خودت است و گويا دوستان از اروپ

ه من .  مواجه شدمرا در جريان قرار داده اند ران ب سبت اوضاع ملتھب اي ه ن اء ب ه رفق ودم ک م اضافه نم ن را ھ و اي

  .دستور داده اند تا بدون توقف راھی زاھدان شويم

تان ھم جريان قضيه را ھمانطوريک" کامبيز" ن از دوس د ت ه برای من قصه کرده بود، برايش تعريف نموده و اسم چن

ه . به ديدن وی بيايند، تذکر داد" کامبيز"سابقش را که ھمان شب قرار بود در خانۀ  اساميی که در آن شرايط ھريک ب

اخت ارز می س وه خود را متب نگينی يک ک ربداران، –" ط. "س ران س ران رنجب-"ر"و" ع" ازرھب ه  از رھب ران، ب

ران  ی اي اير گروھای چپ م از –ھمين سان يکی دو نفر از رھبران پيکار و س امبيز ھ ه خود ک رد ک د ک  فراموش نباي

  .رھبران کومله به شمار می آمد
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امبيز د ه ک ده ک ه دست آم ين فرصت ب ا در اول ودم ت ه کوشش نم ا آنک ال نب ده آوردن ب ه زن ود، ب ه ب ود رفت وتر خ م

د توضيحئن ايران رام نامطاوضاع ملتھب و" رھبر"ياد ، مگر  نموده و از وی بخواھم تا از آن ديدار صرف نظر کن

  :حاضر نشد پيشنھادم را بپذيرد، در عوض گفت

ما " شبينی ھای ش ا پي ا حدودی ب ز از راه دور ت آغا جان، من نمی گويم که ديد شما از اوضاع ايران اشتباه است ما ني

ا ھم نظريم، و از ھمين رو خلاف ھميشه ده و حت ق آم ن رفي ی اي امبيز، مگر وقت رای ک ه ب  برای خودت زنگ زدم ن

امکان يک ديدار با بخش اعظم از رھبران جنبش چپ ايران را نيز مساعد ساخته است، نبايد فرصت را از دست داد 

  "حتا اگر ناگوار ھم تمام شود

را ده ب زرگ با آمدن کامبيز، ھر دو سوار موتر تا حدودی جديد وی ش ران ب ار در تھ ين ب ای اول یب وی .ام. يک ب دبلي

دان  ی مي د راھ ديم" ونک"جدي ا. گردي يدن م ل از رس ا قب اءدر آنج ی " ع"و" ط"، رفق وز لخت دو ھن ز منتظر بودن ني

يدآنگذشته بود که با  ر رس ه من . مدن تک تک از رفقای ديگر تعداد ما به ده نف ران ک بش چپ اي ران جن ه از رھب ھم

ودمآنھا  نوشته ھای نوعی سالھا از وده ب ه فکری نم اد . تغذي ده ي دون موجوديت زن ر"رھبرانيکه ب ام آن "رھب  در تم

  . ملاقات نمايدرا مدت ھيچ يک حاضر نبود ديگری 

ه  ا ب ۀ آنھ ه ھم ود ک ی ب رام عميق ر"آنچه از ھمان آغاز مراسم مرافعه، از ھمه چيز بيشتر ھويدا بود نخست احت " رھب

  .ی جوانی و کم تجربگی اين قلم در آن جمع بزرگسالان متفکرقايل بودند و در ثان

ر " ط"که به گفته خودش به کمک رفيق" کامبيز"مھماندار ما زنده ياد  دنش ب ا آم ًشام مفصلی تدارک ديده بود و الزام

ضاع روی ميز به وقت بيشتر نياز داشت، برای خودمانی ساختن اوضاع از تشويش من و ساير رفقاء در رابطه با او

ق .  ايران حرف زدملتھب زه ای، رفي دام انگي م روی ک هنمی دان ق ب ر متعل ا رھب ان ب ا از الم ه گوي ار ک  سازمان پيک

ه  ه اھانت شخصی ب ه مثاب وانم بحث را ب ه می ت ه گفت شناخت داشت، با اين بحث چنان با عصبانيت برخورد نمود ک

ام حضار در خو ه تم سبت ب ه ن ا وجود احتراميک سته، ب ه خود دان ا ب ۀ آنھ ه ھم ستم ک ودم و می دان د احساس می نم

اد  ودم، مگر اعتق رده ب صورت غير مستقيم حيثيت استادی بر من دارند زيرا تا آنزمان فقط از نوشته ھای آنھا بھره ب

ل حين  ط دوسه روز قب ا خون گرمی فرديکه فق به درستی موضعگيری ما و طرز صحبت تحريک کنندۀ وی توأم ب

رمآمدن به ايران ت رار گي ا موضع وی ق ل ب ا زده در تقاب . فنگ را به زمين گذاشته، باعث گرديد که من ھم دل به دري

ود-اينکه آن شب استدلال ما به کجا کشيدباشد سرجايش، وقتی در اخير مناظره ته ب تان نظر - از بحث گذش ام دوس  تم

  : لحن آرام ھميشگی لب به سخن گشوده گفتًرا پرسيدند، وی که تا آنزکان مطلقا سکوت نموده بود، با ھمان" رھبر"

  :زاينکه به ارتباط موضوع مورد بحث نظر بدھم، لازم است چند نکته را متذکر گردماقبل "

ناخته شد ای ش ا بخش اعظم از رفق ده ب ستان آم ه از افغان ی ک  ۀوقتی اين بحث را شنيدم و مشاھده نمودم که يک رفيق

ا ادله وجنبش چپ ايران به بحث و تبادل  وأم ب  سند دست می زند، از شما چه پنھان دو حالت متضاد خوشحالی قلبی ت

د . تاثر برايم دست داد خوشحالی بدان جھت که يک رفيق افغان می تواند در چنين جمعی با چنان قاطعيت صحبت کن

ره اش را انقلاب  ن سرزمين است و پراتيک روز م د اي ران توگوئی خودش فرزن ا اي د و ام شکيل می دھ ه ت اثر ب ت

شتر درک  ا را بي ا م د ت ر می بودن ا خب خاطريکه ايکاش رفقای ايرانی ما ھم به اندازه موسوی از اوضاع افغانستان ب

  .می نمودند

د  د مگر باي گفت و اما در رابطه با موضوع مورد بحث، اميدوارم قضايا آن طوريکه موسوی بيان داشت تکامل نياب

  ".راتی مشابه نظرات وی دارندکه دوستان در المان نيز تا حدودی نظ
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د، نظرات  ران مطرح ش بش چپ اي ًبعد از صرف شام که واقعا زحمت زياد کشيده بودند، بحث چگونگی وحدت جن

ه  د آنقدر از ھم فاصله داشت که امکان توافق واتيکان و کعب ن واح رروی يک دي ودب وه می نم ر جل اده ت زد آن س . ن

ود"رھبر" زنده ياد يگانه محراق مشترک نقش و احترام شخصی .  بود نزد ھمه، که آنھا را وادار به آن تجمع نموده ب

وقتی تمام رفقای حاضر در آن جلسه بر اين نکته تأکيد ورزيدند، آن فرزند فداکار مردم که کوھی از مشکلات جنبش 

ا تواضعی چپ افغانستان به علاوۀ مبارزه مرگ و زندگی عليه روس و اسلام سياسی نيز بر شانه ھايش افت ود ب اده ب

  :به خصلت جبلی اش مبدل شده بود گفتگفت که می شود 

ستاده " اء اي اگر فکر می کنيد که موجوديت من می تواند زمينۀ تفاھم بين رفقاء را مساعد سازد، حاضرم در کنار رفق

  " لحظه ای ترک نکنم راو تا رسيدن به وحدت ايئولوژيک، سياسی و تشکيلاتی آنھا

  :اع استفاده نموده با نوعی تبختر که توانائی عملی ما را نسبت به مجموع آن جمع می رسانيد، افزودممن ھم از اوض

يب " ا آس ه آنھ د ب يچ خطری نتوان ضائيکه ھ يم و در ف اء باش دار رفق ه مھمان ا در جبھ ه م ق ديگرش آن است ک طري

  "ميشرايط مذاکرات را به وجود بيارو برساند،

ران، . ه ادامۀ آن بحث ھا راضی نشدندمتأسفانه ھيچ يک از آنھا ب ا از تکامل اوضاع در اي د م ه دي ا صد افسوس ک ب

ای  د" پيکار"درست از آب برآمده، اولين نھاديکه زير تيغ رژيم ولايت فقيه به مسلخ فرستاده شد، رفق ال . بودن ه دنب ب

زان  سير قھقرائی خود را پيموده به نوبت توسط آن ساير گروه ھا نيز يکی پی ديگری ه دار آوي دژخيمان اسلامی يا ب

تم گرديدند و يا اينکه تيرباران شدند ان نخواس ر آن زم ، مگر آنچه آن روز را برايم غير قابل فراموشی می نمايد و اگ

  :بگويم و يا فکرم نرسيد تا بدان اقرار نمايم، می تواند نکات آتی باشند

اما  ودم–نخست از ھمه وقتی به مثابه يک عضوی از اعضای س اما ب ن از اعضای س ان يک ت م آن زم ن قل  می - اي

ران  بش چپ اي ری جن ين رھب وقعيتی ب رام و م ان احت ده دارد از چن ه عھ ا را ب ازمان م سؤوليت س ديدم که فرديکه م

الم ان . برخودار است، نمی توانستم به خود نب را در ھم ان زي بش چپ زم ا جن بات شان ب ه مناس د ک ازمانھائی بودن س

شتر از آنايران در حد  زی بي بش چپ . فرامانبری بود نه چي ا درداخل جن اده فروشی ھ ام اف ا تم ه ب ائی ک ازمان ھ س

ارز"افغانستان، گوسفند وار گاھی به دنبال  م دم از " اسلام مب انی ھ تند و زم ر می داش ز ب می " انقلاب اسلامی"خي

  .زدند بدون آنکه بدانند چه می گويند

ی ھراس فرھنگ والای جامعۀ افغانی بود بخش ازآن ه ب" رھبر"دومين نکته، تعھد عميق   که افغان را خود گذر و ب

ا. معرفی می دارد ر بھ ا پ ران ب ای اي ه ءاو با وجوديکه خوب می دانست در آن زمان رفق به ب ار اس ه خود چھ  دادن ب

او نکند کسی بگويد رفقای افغان ترسو که طرف نابودی روانند به خاطر آن  ر مبن د و ب زدل ان ا ب ستند ب ی ترس نتوان

شنھاد  ز پي را ني ۀ آن ا ادام دی حت جنبش چپ ايران ملاقات نمايند، آن جلسه را رد نکرد و در عوض با تمام حوصله من

  .نمود

امائوی با وجوديکه به تنھا. بود" رھبر"نکتۀ سوم درک و تعھد انترناسيوناليستی  ھيد س ا ش ار ده ھ ست ب ی ئی می باي

د، صميمانهرا بر دوش حمل نمايد، وقت  ديگری  حاضر شد مشکلی پای احتمال وحدت جنبش چپ ايران به ميان آم

اليزم و ارتجاع منط. را نيز بر دوش حمل نمايد ه حملات ھمآھنگ امپري ه، قچه او نيز به نيکوئی می دانست که علي

  .د توانستند ورنه به دشواری از نابودی خود جلو گيری خواھننيروھای انقلابی بايد متحدانه عمل نماي

اء و اچھارمين نکته  عتماد به نفسيست که از آن زمان به بعد برای خودم حاصل شد تا بعد از آن روابط خود را با رفق

ر . دانشمندان ايرانی جادۀ يک طرفه ندانسته و ھرگز به نقش مصرف کننده قانع و راضی نباشم دھم ب ه خود حق ب ب

  . را ارائه دارم، تحليل ھايمخود از پديده ھاشناخت مبنای 
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